
نگاه

بي توجهي آمریکایي ها 
به جنگ

«هر دیپلمات و خبرنگار امور جنگ 
و کارکنان امدادرســان در جهان غرب 
این حقیقــت را تأیید می کند که برخی 
جنگ ها مثــل جنگ ســوریه با توجه 
عمومی فراوانی مواجه می شــوند که 
می تواند منجر به فشار برای حل جنگ 
شود، اما بسیاری از جنگ های دیگر مثل 
جنگ یمن عمدتا نادیده گرفته می شوند 
و توجه فراوانــی جلب نمی کنند». هر 
کشــوری در جهان ممکن است دلایل 
خاصی برای توجهش نسبت به برخی 
جنگ ها داشــته باشد، اما دلایل آمریکا 
برای این مسئله منحصربه فرد هستند. 
باقی مانده در  ابرقــدرت  تنهــا  آمریکا 
جهان اســت امــا توجــه آمریکایی ها 
به حدی معطوف به داخل این کشــور 
اســت که تقریبــا می تــوان گفت آنها 
کوته نظر هستند. بسیاری از خارجی ها 
اظهار تعجب می کننــد از اینکه اخبار 
در تلویزیــون آمریکا دقایــق کمتری را 
نقاط  صرف پوشــش تحولات دیگــر 
جهان می کنند، درحالی که اخبار دیگر 
کشورهای جهان زمان بیشتری را صرف 
پوشــش تحولات آمریــکا می کنند اما 
هنگامی که جهان می پرسد چرا آمریکا 
جنگ در یمن و دیگر جنگ های مثل آن 
را نادیده گرفته و فراموش می کند، جنبه 
دیگــری از وضعیت مطرح می شــود. 
حقیقت این اســت که این بی توجهی 
در آمریکا یک امر بدیهی و پیش فرض 
اســت نه اینکه در مواردی استثنا قائل 
شود. جنگ ها هنگامی در آمریکا توجه 
عمومی را به خــود جلب می کنند که 
روایت درخور  توجهی را ارائه کنند که 
هم مقبول مردم و هم مقبول بازیگران 
سیاســی باشــد اما معمولا دلایل این 
توجــه در آمریــکا ارتباطی بــا تلفات 
انســانی ندارد. اکثــر جنگ ها از جمله 
جنگ های ســودان جنوبی، سریلانکا و 
صــد البته یمن عمدتا در آمریکا نادیده 
گرفته می شوند بااین حال، جنگ سوریه 
یک اســتثنا و مورد نادر است که دلایل 
توجه بــه آن عمدتا ربطی به  شــدت 
جنگ در ســوریه نــدارد. در این جنگ 
تا حدی منافع آمریــکا، از جمله جان 
شــهروندانش به خطر افتاده و آمریکا 
نیز ارتباط مســتقیمی بــا آن پیدا کرده 
است. گروه تروریستی داعش اقدام به 
کشــتن گروگان های آمریکایی و اجرای 
حمــلات تروریســتی در غــرب کرده 
اســت، همچنین در ایــن جنگ روایت 
درخور توجهی از کشته شــدن قربانیان 
غیرنظامــی و طرف هــای شــیطانی و 
نفرت انگیــز وجــود دارد. درعین حال، 
ایــن اتفاق یکی از مســائل مورد توجه 
در مناظره های سیاســی سال جاری به 
عنوان ســال انتخابات در آمریکا است 
و با سیاســت  خارجی «باراك اوباما» و 
کوتاهــی او در جلوگیری از فروپاشــی 
وضعیــت در خاورمیانــه ارتبــاط پیدا 
می کند. این مباحثات در آمریکا ســبب 
شــده توجه داخلی در این کشــور به 
مسئله ســوریه هر چه بیشــتر شده و 
ادامه یابد و باعث شــده هــم مردم و 
هــم سیاســت مداران بــر اهمیت این 
جنگ تأکید کنند. اما جنگ های دیگری 
نیــز بودنــد که بــرای مــدت کمی در 
آمریــکا مورد توجه واقع شــده و بعد 
فراموش شدند. برای مثال، هنگامی که 
۲۰۱۴ صدهــا  آوریــل  در  بوکوحــرام 
دختربچــه دانش آمــوز را در شــمال 
خشمگینانه  واکنش های  ربود  نیجریه 
آمریکایی ها را از جمله در شــبکه های 
اجتماعی در پی داشــت اما با گذشت 
چند ماه دولت نیجریه نتوانســت آنها 
را نجات دهــد و توجه عمومی به این 
اتفاق نیز از بیــن رفت. امروز نیز توجه 
چندانی به درگیری فاجعه بار و مداوم 
در ســودان جنوبــی یا جنــگ داخلی 
جمهوری آفریقای مرکزی نمی شــود. 
جنگ داخلی سومالی نیز وارد سومین 
دهــه خــود شــده و همچنــان مورد 
بی توجهی قــرار می گیرد. به طور کلی 
باید گفت: اکثر جنگ ها در جهان شبیه 
به جنگ یمن برای  آمریکایی ها هستند 
و جایگاهی مثل جنگ سوریه یا دارفور 

را پیدا نمی کنند.

یادداشت

راه دشوار دبیر کل سازمان ملل متحد 

پنجشــنبه، پنجــم اکتبــر ۲۰۱۶ میــلادی «آنتونیــو گوتیرش»، 
نخست وزیر پیشین پرتغال و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در 
امور پناهندگان، با رأی ۱۵ عضو شــورای امنیت سازمان ملل متحد 

به عنوان نهمین دبیرکل سازمان ملل متحد انتخاب شد. 
 او قرار است از آغاز سال ۲۰۱۷ جانشین «بان کی مون» شود. این 
رأی و انتخاب سریع موجب شگفتی و تعجب ناظران و کارشناسان 
امور بین الملل شــد. شــگفتی این انتخاب از آن رو بود که هیچ کس 
فکر نمی کرد انتخاب دبیرکل ســازمان ملل بدون هیچ گونه بحث و 
مجادله ای میان قدرت های بزرگ شورای امنیت بر سر گزینه ها انجام 
گیرد. هر قدرت بزرگی درصدد اســت که کاندیدای موردنظر خود را 
بر اعضای دیگر تحمیل کند. دست کم روسیه مایل بود که کاندیدایی 
از اروپای شرقی به این سمت دست یابد، اما با کمال شگفتی روسیه 
نیز در برگ قرمزرنگ رأی که ویژه اعضای دائم شورای امنیت است، 
نام گوتیرش را ثبت کرد. حتی نماینده دائم روسیه «ویتالی چورکین» 
آشــکارا از تمایل خود برای انتصاب گوتیرش به این ســمت سخن 
گفت. چین نیز به همین منوال عمل کرد. هشت برگ سفیدرنگ رأی 
نیز که ویژه اعضای غیردائم شــورای امنیت اســت، به نام گوتیرش 
از صنــدوق رأی بیرون آمد و تنها دو دولــت از رأی دادن خودداری 

کرده اند، اما علیه او رأی منفی نداده اند. 
ایــن موفقیت بزرگی برای گوتیــرش در تاریخ انتخاب دبیرکل در 
ســازمان ملل متحد به شــمار می آید؛ اینکه چین و روســیه به چه 
دلیلی همســو با ســه قدرت بزرگ دیگر گوتیرش را انتخاب کردند، 
شاید این باشد که قول هایی از او درباره انتصاب افراد موردنظرشان 
در پســت های کلیدی سازمان ملل گرفته اند. این مسئله در چند ماه 
آینده مشــخص خواهد شد. شــاید هم این رأی قاطع برمی گردد به 
شــخصیت خود گوتیرش. او به لحاظ سیاسی بســیار توانمند است 
و نگاه چندجانبه گرایانه ای در حل وفصل مســائل بین المللی دارد؛ 
تجربــه ای که به مدت یک دهه در امور پناهندگان کســب کرده، آن 
هم در اوج بحران های مربوط به پناهندگان، از او یک سیاســت مدار 

کاردان ساخته است. (جولیان بورگر. گاردین) 
اما به نظر می رسد اجماع نظر قدرت های بزرگ در رأی گیری روز 
پنجشــنبه روی گوتیرش، او را با یک معضل اساسی مواجه می کند. 
یکــی از معیارهای داوری درباره عملکرد دبیران کل ســازمان ملل، 
حفــظ موضع انصــاف و عدالــت در قبال بحران هــای بین المللی 
اســت. این موضــع در برابر دو خواســت می تواند خود را نشــان 

دهد؛ خواســت افکار عمومی جهانی و خواســت قدرت های بزرگ 
سیاســت بین الملل.  افــکار عمومی فراتر از مرزهای ملی اســت. 
دولت های مختلف حداقل در برخی از مســائل بنیادین بین المللی 
متحد می شوند و به اجماع می رسند. افکار عمومی به عبارت دیگر 
واکنش جهانی خودجوشــی علیه دولت، گــروه و در برخی مواقع 
فردی است که اقدام و حرکتش برای سیستم بین المللی بسیار قبیح 
بوده اســت.  یعنی هرگاه حکومت یکی از دولت ها سیاست خاصی 
را اعلام کند یا اقدام خاصی را در سیاســت بین الملل مرتکب شود 
که با ایده نوع بشــر مغایرت داشته باشد، افکار عمومی بدون توجه 

به وابستگی های ملی برمی خیزد. (هانز جی مورگنتاو) 
حال اگر آن اقدام و حرکت با منافع قدرت های بزرگ نیز مغایرت 
داشته باشد، دبیرکل سازمان ملل بدون دغدغه موضع خود را نشان 
خواهد داد، چراکه مواضع قدرت های بزرگ با افکار عمومی جهانی 
همســویی دارد. مشــکل، زمانی خود را نشــان می دهــد که افکار 
عمومی جهانی و قدرت های بــزرگ در قبال یک بحران بین المللی 
مواضع متفاوتی را اتخاذ کنند؛ در این صورت دبیرکل ســازمان ملل 
در موضع گیری دچار مشــکل می شــود. اگر به نفــع افکار عمومی 
جهانی موضع بگیرد، تحت فشــار و نفوذ و مذمت قدرت های بزرگ 
قرار خواهد گرفت چراکه خلاف منافع آنان عمل کرده است، اما اگر 
همســو با قدرت های بزرگ موضع گیری کند، زیر فشار افکار عمومی 
جهانی قرار خواهد گرفت و حتی به بی کفایتی نیز متهم خواهد شد. 
اما تاریخ ۷۱ ساله سازمان ملل نشان داده که دبیران کل سازمان 
ملل همواره در راســتای منفعت قدرت های بــزرگ عمل کرده اند. 
شاید تنها استثنا بر این قاعده «بطرس بطرس غالی» فقید بوده است 
کــه تا حدی موضع انصاف و عدالت را در برابر مســائل بین المللی 

رعایت کرد، اما تنها یک دوره دبیرکل سازمان ملل ماند. 
رأی پنج عضو دائمی شــورای امنیت به عنوان قدرت های بزرگ 
سیاســت بین الملل به گوتیرش به نظر می رســد با این استدلال او 
نتوانــد چنــدان در موضع گیری های خــود در کنار خواســت افکار 
عمومی جهانی باشد و شــاید بیش از سایر دبیران کل سازمان ملل 

به ناچار به منفعت قدرت های بزرگ بیندیشد. 
با تمامی این اوصاف، همان گونه که یکی از کاندیداهای زن گفت، 
این انتخاب تلخ و شــیرین بوده است؛ تلخی آن به این جهت است 
که برخلاف پیروزی زنان در انتخابات دولت های بزرگ، کاندیداهای 
زن ازجملــه «ایرنا بوکوا»، رئیس یونســکو و «کریســتیانا فیگورز»، 
دیپلمات کاستاریکا، قادر به کسب رأی حدنصاب برای دبیرکلی این 
سازمان فراگیر بین المللی نشدند، اما شیرینی این انتخاب این بود که 

از میان کاندیداهای مرد، بهترین مرد انتخاب شد.
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«ممنونم، ممنونم، ممنونم». آنتونیو گوتیرش با توییت 
این جمله نهایت خوشــحالی خــود را از تصمیم اکثریت 
اعضــای شــورای امنیت ســازمان ملل بــرای انتخابش 
به عنوان جانشــین «بان کی مون»، دبیرکل فعلی سازمان 

ملل، ابراز کرده است. 
وب ســایت آمریکایی «وکس» می نویسد کاملا رسمی 
اســت. آنتونیو گوتیرش، نخست وزیر ســابق پرتغال، قرار 
است که دبیرکل بعدی ســازمان ملل متحد باشد. ماه ها 
بود که شایعه پیشتازی گوتیرش دهان به دهان می گشت، 
اما باز هم انتخاب او کمی عجیب بود چراکه بســیاری از 
دیپلمات ها و ناظران ســازمان ملل معتقد بودند مســکو 
تنها کاندیدا از اروپای شــرقی را خواهــد پذیرفت و بر این 
امر اصرار دارد. (بان کی  مون، دبیرکل فعلی از کره جنوبی 
اســت و پیش از بان کی  مون نیــز «کوفی عنان» از غنا بر 
این کرســی تکیه زده بود).  اما سرانجام در پایان، آنتونیو 
گوتیــرش یکــی از خودی های ســازمان ملــل به راحتی 
توانســت رقبای دیگر از جمله «ســوزانا مالکــورا»، وزیر 
خارجه پیشین آرژانتین و «هلن کلارک»، نخست وزیر سابق 
استرالیا، را از میدان خارج کند و به شائبه انتخاب نخستین 

دبیرکل زن سازمان ملل در این دوره پایان دهد. 
انتخــاب گوتیــرش بــا اســتقبال گســترده کارکنان و 
دیده بان های ســازمان ملل روبه رو شده است؛ کسانی که 
معتقدند نخســت وزیر ســابق پرتغال بهترین گزینه برای 
جانشــینی بان کی  مون اســت؛ چراکه او پیش تر کمیسر 
ارشد سازمان ملل در امور پناه جویان بوده و سابقه بسیار 
روشــنی در امور حقوق بشــری دارد. گوتیــرش همچنین 
برخلاف بان کی  مون زبان تندی دارد و به جای تسلیم در 
برابر قدرت های بزرگ، سابقه به چالش کشیدن آنان برای 
ارائه کمک های داوطلبانه بیشــتر را هم دارد. این انتخاب 
برجسته ای برای سازمانی اســت که قرار است مهم ترین 

وظیفه اش تأمین امنیت مردم باشد. 
اما حالا که این انتخاب داخلی انجام شده، بزرگ ترین 
پرســش پیش روی ما این است که آنتونیو گوتیرش دقیقا 
کیســت؟ انتخاب او چه معنایی برای سازمان ملل دارد؛ 
برای ســازمانی که با چالش های اساســی روبه روست و 
بسیاری این روزها اساس وجودی آن را زیر سؤال می برند؛ 
نهادی که هم اکنون رسوایی حافظان صلح و موفق نبودن 
در جلوگیــری از قتل عــام غیرنظامیان در ســوریه را در 
کارنامه خود دارد و پرســش آخر اینکه دبیرکل ســازمان 

ملل تا چه حد تأثیرگذار است؟ 
شاید پرسش آخر از همه مهم تر باشد. دبیرکل سازمان 
ملــل هیچ نیروی نظامی نداشــته و کنترلــی هم بر هیچ 
اقتصــادی ندارد. گوتیرش در شــرایطی بــه دفتر دبیرکل 
سازمان ملل نقل مکان می کند که دو قدرت بزرگ، روسیه 
و ایالات متحــده، درباره مهم ترین بحــران امروز جامعه 
جهانی؛  یعنی سوریه، اختلاف نظرهای بنیادین دارند. این 

آغاز بسیار بدی برای ریاست اوست. 
اما گوتیرش کیست؟ 

می توان گفت که آنتونیو گوتیرش با پیشینه آکادمیک، 
تقریبــا در تمام طول زندگی خود یک سیاســت مدار بوده 
اســت. در ســال ۱۹۷۴ بود که دیکتاتوری فاشیســت در 
جریان یــک کودتا در پرتغال ســقوط کــرد و جای آن را 
یک حکومــت دموکراتیک گرفت. گوتیــرش در آن زمان 
به ســازماندهی حزب سوسیالیست کمک کرد؛ حزبی که 
خیلی زود به مهم ترین حزب سیاسی چپ گرای این کشور 

تبدیل شد. 
ســال ۱۹۹۵ بود که حزب سوسیالیســت در انتخابات 
ملــی پرتغــال به پیــروزی رســید و در نتیجــه گوتیرش 
به عنوان رهبر حزب، نخست وزیر شد. در آن زمان پرتغال 
به طــور هشــداردهنده ای بــا افزایش نرخ معتــادان به 

هروئین روبه رو شــده بود. واکنش گوتیرش به این بحران، 
استفاده از قانون بی ســابقه جرم زدایی از استعمال تمام 
انواع مــواد مخدر بود کــه با وجود موج گســترده ای از 
انتقادها و هشــدارها اتفاقا کارگر هــم بود. در حال حاضر 
نرخ معتادان به مواد مخــدر در پرتغال پنج برابر کمتر از 
متوســط اتحادیه اروپاســت. همچنین از زمانی که قانون 
جرم زدایی از اســتعمال مواد مخدر اجرائی شــده، شمار 
مبتلایان جدید به ایدز در پرتغال در هر ســال تا ۹۵ درصد 
کاهش یافته است. البته کارشناسان می گویند بعید است 
که تمام اینها نتیجه قانون جرم زدایی گوتیرش باشــد، اما 
حداقلش این اســت که آمار و ارقام نشان می دهند قانون 
جرم زدایی از اســتعمال مواد مخدر او هیچ تأثیر منفی ای 

در پرتغال نداشته است. 
گوتیرش در زمانی که نخست وزیر پرتغال بود، در میان 
سیاست مداران پرتغالی از اعتبار و احترام زیادی برخوردار 
شد. حتی مخالفان سیاسی گوتیرش از حزب راست گرای 
سوسیال دموکرات هم عمیقا برایش احترام قائل هستند. 

آنــدره کــوره آ دی  آلمدیا، اســتادیار اقتصاد سیاســی 
دانشــگاه کلمبیا، درباره گوتیرش می گوید: «من ۱۱ ســال 
پیش پرتغال را ترک کردم، امــا هنوز هم خیلی خوب به 
خاطر دارم که سیاست مداران این کشور تا چه اندازه برای 

گوتیرش احترام قائل بودند».
گوتیرش در ســال ۲۰۰۲ پس از 
سوسیالیســت  حزب  ضعیف  نتایج 
در انتخابات هــای محلی از ســمت 
خود اســتعفا داد و به سیاست های 
بــرای  او  آورد.  روی  جهانــی 
نخســتین بار رهبری سازمان جهانی 
را  بین المللــی»  «سوسیالیســت 
برعهده گرفت؛ سازمانی که به نوعی 
متشکل از احزاب سوسیال دموکرات 
 ۲۰۰۵ ســال  در  گوتیــرش  بــود. 
کمیسر ارشد ســازمان ملل در امور 
سابق  نخســت وزیر  شد.  پناه جویان 

پرتغال در پست جدید هم عملکرد مقبولی داشت. مارک 
لئون گلدبرگ، خبرنگاری که اخبار مربوط به سازمان ملل 
را از نزدیک پوشــش خبری می دهــد، می گوید: «چندین 
ســال قبل در جریان یکی از نشست های سازمان ملل در 
واشــنگتن، گوتیرش را دیدم که دربــاره بحران پناه جویان 
ســوریه برای حاضران صحبت می کرد. با وجودی که در 
آن زمان این شــایعه همه گیر شــده بود که او قرار است 
دبیرکل بعدی ســازمان ملل باشــد و بنابراین به حمایت 
واشنگتن برای رسیدن به این کرسی نیاز دارد، اما گوتیرش 
آنجــا در برابر نمایندگان آمریکا ایســتاده بود و به شــدت 
از تعهــد ناچیز دولــت بــاراک اوباما به اســکان مجدد 
پناه جویان ســوری انتقاد می کرد». امــا حتی همین زبان 
تند و تیز نیز باعث نشد از محبوبیت او در میان آمریکایی ها 

کاسته شــود و دست از حمایت او برای رسیدن به کرسی 
دبیرکلی سازمان ملل بردارند. 

گوتیرش به عنوان یک مدیر کارآمد هم شهره است. با 
توجه به آمار ارائه شده از سوی دی آلمدیا، آنتونیو گوتیرش 
هزینه هــای دفاتــر مرکــزی و کارکنان خــود را به نصف 
کاهش داده اســت. در حالی که به طــور هم زمان قابلیت 
ســازمان تحت امر او برای رسیدگی به امور پناه جویان به 
شکل درخورتوجهی بیشتر شده است. این خصیصه برای 
ســازمانی که به دنبال مقابله با فســاد و افزایش بی مورد 
هزینه هاســت، از اهمیت بســیاری برخوردار است. او از 
جمله سیاست مدارانی است که ضمن تأکید بر حفظ تکثر 
بر اتحاد و تک صدایی در مواجهه با مشــکلات تأکید کرده 
اســت. گوتیرش در جایی با اشــاره به بحران پناه جویان و 
رابطه آن با تروریسم گفته است: «این بحران پناه جو نبود 
که تروریسم را به راه انداخت. به عنوان مثال، تروریسم در 
اروپــا جنبش خانگی رشــدیافته ای در ارتباط با موقعیت 
جهانی است و آنچه نیاز داریم دقیقا ثابت کردن این تفکر 
رایج اســت که تروریســم زاده بحران پناه جویان اســت. 
باور دیگرم این اســت: بهای گزافی که این روزها در اروپا 
می پردازیم، نتیجه شکست الگوهای یکپارچه سازی است 
که در دهه هــای۶۰، ۷۰ و ۸۰ رخ داد. الگوهایی که مؤثر 
نبودند برای مثال، نسل دوم بسیاری 
از ایــن مهاجران در اروپا احســاس 
ناخوشــایندی دارند: حس اینکه در 
حاشــیه قرار دارند، نداشــتن شغل، 
نداشــتن تحصیلات مناسب، زندگی 
در برخــی مناطــق که زیرســاختار 
توســعه  کافی  به حد  آن  عمومــی 
نداشــته اســت. این نوع ناراحتی و 
گاهی حتی عصبانیت، که در نســل 
دوم وجــود دارد، عمدتــا به خاطر 
ناکارایی سیاست های یکپارچه سازی 
اســت. برای من روشــن اســت که 
همه جوامــع در آینده چندقومیتی، 
چندفرهنگــی و چندمذهبی باشــند. ممانعــت از چنین 
چیــزی به  نظر من غیرممکن اســت. اما اگر بخواهیم این 
جوامع چندقومیتی، چندفرهنگــی و چندمذهبی کارکرد 
خوبی داشته باشند، نیاز به سرمایه گذاری عظیمی دارند. 
بایــد برای ایجــاد ارتبــاط منطقی اجتماعــی در جوامع 
خودتان این سرمایه گذاری را داشته باشید. کاری که اروپا 

در چند دهه گذشته در آن ناموفق بوده است».
به اعتقاد کارشناســان، این میزان از موفقیت در انجام 
وظایف دشــواری کــه آنتونیو گوتیرش بر عهده داشــته، 
توضیــح می دهد کــه چطور توانســته اســت به راحتی 
رقبایی مانند هلن کلارک، نخســت وزیر پیشین نیوزیلند و 
مدیر برنامه توسعه ســازمان ملل را شکست دهد، کسی 
که می توانســت انتخابش به عنوان دبیر کل سازمان ملل 

انتخابی تاریخی باشــد. دیوید بوســکو، اســتاد دانشگاه 
ایندیانا و کارشــناس مســائل ســازمان ملــل، می گوید: 
«گوتیرش غالبا از نظر دیگران یکی از مدافعان سرسخت 
برنامه های انسان دوســتانه اســت. واقعیت این است که 
او به  دلیل چالشــی که جهان در بحــران پناه جویان با آن 
روبه روســت، برای این کار انتخاب شــده اســت. بحران 
پناه جویان امروز در رأس امور اورژانســی قرار دارد و فکر 

می کنم این مسئله خیلی زیاد به کمک گوتیرش آمد».
آیا گوتیرش می تواند کاری از پیش ببرد؟ 

یکــی از مهم ترین توانایی هــای گوتیرش توانایی او در 
تهییج عمومی اســت؛ به این معنی که گوتیرش می تواند 
مســئله پناه جویان و لزوم کمک به آنان را در برابر چشم 
جهانیان برجســته کنــد. کاری که بان کی مــون به عنوان 
سیاســت مداری بیش ازحــد منعطف تقریبــا هیچ گاه در 
آن موفق نبود. بان کی مون ســخنان خــود را با ملاحظه 
انتخاب کرده و، به گفته منتقدانش، همواره در تلاش بوده 
نســبت به قدرت های بزرگی مانند واشنگتن و مسکو زبان 
به انتقاد باز نکند. بوسکو می گوید: «در این عصر و در این 
روزها انتظار این اســت که دبیر کل قدرت اقناعی داشته 
باشــد؛ نوعی توانایــی قلدرانه زبانی. فکــر نمی کنم بان 
کی مون واقعا بتواند این کار را انجام دهد. از این منظر بان 

کی مون تقریبا دست وپابسته به نظر می رسد».
این توانایی از آن جهت مهم اســت که دبیر کل تقریبا 
هیچ قدرت رسمی ای ندارد. در واقع رهبری سازمان ملل 
بیشتر پُســتی نمادین اســت که در عالم واقع تنها تعداد 
محدودی از آژانس های ســازمان ملــل را کنترل می کند 
کــه مجموع بودجه های در نظر گرفته شــده برای آنان از 
بیشتر کشــورهای جهان کمتر است. می توان گفت قدرت 
واقعی دبیر کل سازمان ملل ناشی از مشروعیتی است که 
از ریاست بر بزرگ ترین و معروف ترین سازمان بین المللی 
حاصل می شــود. ناظران معتقدند از ایــن نظر، گوتیرش 

قدرت اقناعی بالایی دارد. 
در حال حاضر مذاکرات ایالات متحده - روســیه درباره 
آینده ســوریه به بن بست رسیده است. حتی زمانی که به 
نظر می رســد روســیه و ایالات متحده در یک جبهه قرار 
دارند، باز هم تردیدهای زیادی وجود داشــت که مســکو 
و واشــنگتن بتوانند گروه های مسلح را در سوریه متقاعد 
کنند که به آتش بس پایبند باشــند. هنوز مشخص نیست 
گوتیرش در مقایسه با بان کی مون چقدر در متقاعدکردن 
طرفین درگیری در ســوریه برای پایان دادن به این بحران 
موفق باشــد، اما یک چیز مشخص است: او مجبور است 
 تمام تــوان خود را برای حــل این بحران بــه کار گیرد و 
همین مســئله بنیادی ترین چالش شغل جدید او را نشان 
می دهد، اینکه «دبیر کل سازمان ملل قرار است از جانب 
جهــان صحبت کند اما مشــکل اینجاســت کــه جامعه 
جهانی به ندرت تمایل دارد با یک  صدا صحبت کند. بدون 
چنین اتحادی تقریبا غیرممکن اســت کــه بتوان کاری را 
پیش برد و سنگی را از پیش پای انسان امروزی برداشت. 
گوتیــرش درباره لزوم اتحــاد قدرت های جهانی برای 
رفع موانع جهان امروز گفته اســت: «وقتی چنددستگی 
وجــود دارد یعنی تمایلی به شــناخت حقیقــت ندارید. 
ترجیــح می دهید تصمیمات را بــه تعویق بیندازید، چون 
ظرفیت تصمیم گیری را ندارید. به عنوان مثال وقتی بحران 
پناه جویان علنی شــد و آوارگان به اروپا هجوم بردند، این 
قاره چنددســته باقی ماند و قادر نبود مکانیسمی را برای 
حل این بحران بیابد. شما درباره یک  میلیون آدم صحبت 
می کنیــد. کلان به نظر می رســد، اما جمعیــت اتحادیه 
اروپایی۵۵۰  میلیون نفر است که به معنای صحبت کردن 
دربــاره یک نفر از هــر دو  هزار اروپایی اســت. اکنون در 
لبنان، به ازای هر ســه لبنانی، یک پناه جــو داریم و لبنان 
چه می کند؟ البته که کشمکش داخلی دارد، اما بحران را 
مدیریت کرده است. بنابراین پرسش این است: آیا می شد 
این بحران را مدیریت کرد؟ بله می شد. فقط لازم است که 
دلایل ریشــه ای را فراموش کنید و به این پدیده همان طور 

که هست نگاه کنید».

هنوز مشخص نیست 
گوتیرش در مقایسه 

با بان کی مون چقدر در متقاعدکردن 
طرفین درگیری در سوریه 

برای پایان دادن 
به این بحران موفق باشد

اما یک چیز مشخص است: او مجبور 
است  تمام توان خود را برای حل 

این بحران به کار گیرد و همین 
مسئله بنیادی ترین چالش شغل 

جدید او را نشان می دهد

نگاهی به زندگی و سیاست هاي دبیر کل آتي سازمان ملل متحد

از انقلاب میخک تا دبیرکلی
 بهاره محبی

دبیرکل بعدی ســازمان ملل با نــام کامل «آنتونیو 
دی مانوئل الیویریا گوتیرش»، نخست وزیر سوسیالیست 
سابق پرتغال و یکی از کمیسرهای ارشد سازمان ملل 
در امور پناهندگان اســت. گوتیرش در شــهر لیسبون 
به دنیا آمده و در همین شــهر هم بزرگ شــده است. 
او در ســال ۱۹۶۵ با عنوان بهترین دانش آموز پرتغال 
دبیرســتان را تمام کرد و در رشــته فیزیک و مهندسی 
برق وارد دانشــگاه شد. آنتونیو گوتیرش در سال ۱۹۷۱ 
از دانشــگاه فارغ التحصیل و به عنوان دســتیار استاد 
دانشــگاه مشــغول تدریس شــد. گوتیــرش فعالیت 
سیاســی خود را از ســال ۱۹۷۴ با پیوســتن به حزب 
سوسیالیســت آغاز کــرد. با ورود به دنیای سیاســت 
خیلــی زود از فضــای آکادمیک کنار کشــید و به یک 

سیاست مدار تمام وقت تبدیل شد. او که حالا ۶۷ سال 
دارد، ۲۵ آوریل ۱۹۷۴ در جریان انقلاب ضدفاشیستی 
«انقلاب میخک» پرتغال ـ که به نام انقلاب جمهوری 
نیز شناخته می شود ـ حضوری فعال داشت و یکی از 
مؤسسان حزب سوسیالیســت، به ویژه بخش لیسبون، 
بود. او در ســال ۱۹۹۵ با پیروزی حزبش در انتخابات، 
نخســت وزیر پرتغــال شــد. گوتیرش در ســال ۱۹۷۲ 
ازدواج کرده و از همســرش «لوئیزا آملیا» صاحب دو 
فرزند شد، اما همسرش در سال ۱۹۹۸ به دلیل بیماری 
ســرطان در بیمارســتانی در لندن درگذشت. سه سال 
بعد گوتیرش بــا کاترینا مارکــز ازدواج کرد. گوتیرش 
علاوه بر پرتغالی که زبان مادری اوســت، انگلیســی، 
اسپانیایی و فرانسوی را نیز به خوبی صحبت می کند. 
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